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Abs‌tract:

Afghan invasion of Isfahan in 1135 AH caused a deep crisis in the functioning 
of scientific and cultural ins‌titutions. Due to these increasing pressures 
many scholars and scientis‌ts left their city so that these ins‌titutions en-
countered huge problems. Although social changes and political ins‌tabili-
tyduring afsharid Dynas‌ty and Zand Dynas‌ty also leads to the migration of 
scientis‌ts andincreased the s‌tagnation of science in the scientific centers of 
Isfahan, but in this period there was no change in the number of scientific 
centers in Isfahan. Therefore, these events had a negative effect on the sci-
entific prosperity in the traditional sciences, and also in this era scientis‌ts 
of the intellectual sciences were few in number and lacked brilliant scien-
tific activity or works.The purpose of this s‌tudy is to analyze the scientific 
and educational s‌tructures as well as the function of scientific and cul-
tural ins‌titutions in Isfahan during the Afsharidynas‌ty and Zandi dynas‌ty 
after the fall of Safavids.The results of this s‌tudy showed that the rise and 
glory of Isfahan suddenly disappeared after the invasion of Afghans and 
the fall of Isfahan in 1334 AH and there was a lot of devas‌tation and po-
litical chaos in Isfahan.  Isfahan was repeatedly occupied by the Afshari 
and Zandi claimants after its conques‌t by the Afghans until the end of 
the Zand dynas‌ty,and each time it was increasingly des‌troyed.During this 
period, Isfahan los‌t almos‌t everything it had gained in the Safavid era. 
During the Afshari period, the city of Isfahan experienced a great crisis, 
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especially in the scientific and cultural aspects. Reasons such as political 
decentralization, social unres‌t, and Nader Shah’s focuson military affairs, 
and as a result, his lack of love for scholars, writers, and scientis‌ts, led 
many of them to emigrate to India and Atbat(holy shrines).In Zandieh 
period, although due to Karim Khan’s great interes‌t in science and his ef-
fective actions in this field, the return of scholars and scientis‌ts was facili-
tated and the situation wasrelativelyimproved, but the city of Isfahan never 
regained its former glory which it had in the Safavid era.The outbreak of 
the Afghan invasion in 1135 AH was the beginning of the transformation 
of Isfahan from a large political and religious center to a subordinate city.
This incident, as a tragic social event, devas‌tated the city economically and 
politically, natural disas‌ters such as famine and various diseases and re-
peated riots also had obviously a long time impact on the city. Isfahan los‌t 
its glory which it had in the Safavid era. On the political and military issues, 
Nader Shah Afshar and Karim Khan Zand also made efforts to revive the 
glory, but Nader Shah Afshar paid too much attention to military affairs 
and he had great interes‌t in the development of Mashhad, Karim Khan 
Zandalso was more interes‌ted to Shiraz and there was disorders after his 
death, then there was not any progress in Isfahan and scientific and cultural 
ins‌titutions were s‌tagnated.During Zand Dynas‌ty a literary society was es-
‌tablished which can be considered as the progress of the situation. 

Keywords: Isfahan, Afghans, Afsharid Dynas‌ty, Zand Dynas‌ty, Mashhad, 
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بازخوانی تحولات علمی و فرهنگی اصفهان در دوره افشاریه و زندیه 
در منابع تاریخی 

 بهاره نصیری 1

چکیده
یورش افغان‌ها به اصفهان )۱۱۳۵ق(، عمل‌کرد نهادهای علمی ـ فرهنگی آن‌جا به بحرانی گسترده 
دچار کرد؛ چنان‌که در پی فشارهای فراوان بر اثر آسیب‌های این حمله، بسیاری از عالمان و دانش‌وَران، 
شهر خویش را رها کردند و از این‌رو، نهادهای علمی ـ فرهنگی اصفهان در این عصر،  کارکرد خود را 
از دست دادند. تحولات اجتماعی و تغییرات نظام‌های سیاسی عصر افشاریه و زندیه و برخی از ناپایداری 
سیاسی نیز زمینه مهاجرت دانش‌مندان را  از اصفهان فراهم آورد و به افزایش ایستایی علوم در مراکز 
علمی آن سامان انجامید، اما تغییری در کمیت مراکز علمی اصفهان در این دوره پدید نیامد. بنابراین، 
تحولات پیش‌گفته از رونق علوم نقلی و حتی از شمار اصحاب علوم عقلی در این روزگار کاستند و 

موجب کاهش آثار علمی درخشان در این دوره شدند.
فرهنگی  و  علمی  نهادهای  عمل‌کرد  و  آموزشی  و  علمی  ساختارهای  واکاوی  به  پژوهش  این 
اصفهان پس از سقوط صفویه )عصر افشاریه و زندیه( می‌پردازد. افزون بر اهمیت موضوع در بازنمایی 
عواملی همچون کم‌پایی حاکمیت حاکمان، نبود برنامه‌های منسجم اقتصادی، درگیری‌های نظامی و 
بلاهای طبیعی و دیگر عوامل پیدا و پنهانی که موجب هرج و مرج و بی‌سامانی اصفهان در دوران 
افشاریه و زندیه شدند، شناسایی و شمارش عوامل مؤثر در عمل‌کرد نهادها و مراکز علمی و فرهنگی 
آن شهر تاریخی از اهمیت برخوردار است. بنابراین، پژوهش کنونی آن تحولات و عمل‌کردها را در بازه 
زمانی حاکمیت افشاریان و زندیان برمی‌رسد و سیر علوم عقلی و نقلی و شیوه عمل‌کرد مراکز علمی و 

فرهنگی اصفهان را با توجه به روی‌کرد متناوب شاهان افشاری و زندی گزارش می‌کند.

کلیدواژگان
اصفهان، افاغنه، افشاریه، زندیه، مشهد، شیراز
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مقدمه
اصفهانِ »عصر فتوح« نزد فاتحان عرب از اهمیت فراوانی برخوردار بود و این اهمیت تا دوره اسلامی 
شهر  این  گشت.  بدل  آنان  اداری  و  سیاسی  مرکز  به  سلاجقه  دوره  در  اصفهان  چنان‌که  ماند؛  نیز 
پس از سلجوقیان پایتخت نبود، اما همواره از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین شهرهای عراق عجم به شمار 
می‌رفت. عصر زرین و دوره رشد و ترقی اصفهان، روزگار صفویان بود؛ زیرا شاه عباس اول پایتختش 
را به اصفهان برد و بر اثر کارهای او، از دید سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنری، فرهنگی، علمی و 
آموزشی، دوره‌ای تازه در تاریخ آن‌جا آغاز شد؛ کارهایی که اصفهان را به شهری کم‌مانند بدل کرد. 

متن سفرنامه‌های اروپایی بر این دعوی گواهی می‌دهند.
باری، پیش‌رفت و شکوه‌مندی اصفهان پس از یورش افاغنه و سقوط اصفهان )۱۱۳۴ ق( ناگهان 
از میان رفت و مردمان این شهر در این دوره، ویرانی و افول و هرج و مرج سیاسی را تجربه می‌کردند. 
پس از اینکه افاغنه شهر تا گرفتند، مدعیان افشاری و زندی تا پایان دوره زندیه بارها و بارها به آن‌جا 
لشکر کشیدند و هر بار بر ویرانی‌اش افزودند؛ چنان‌که اصفهان دراین دوره کمابیش همه دست‌آوردهای 

عصر صفوی را از دست داد. 
این پژوهش سیر تحولات علمی و فرهنگی اصفهان، عمل‌کرد نهادهای علمی و فرهنگی و سیر 
کارکرد علوم عقلی و نقلی را در دوره افشاریه و زندیه می‌کاود. اصفهان در دوره افشاریه به‌ویژه از دید 
علمی و فرهنگی به بحران دچار شد. نبود تمرکز سیاسی، اوضاع بی‌سامان اجتماعی، معطوف بودن 
نادرشاه به کارهای نظامی و بی‌مهری وی به دانش‌وران و ادیبان و عالمان، به مهاجرت شمار بسیاری 

از آنان به هند و عتبات انجامید. 
برای  زمینه‌ای  زمینه،  این  در  او  مؤثر  کارهای  و  علوم  به  کریم‌خان  فراوان  علاقه  اثر  بر  باری، 
بازگشت عالمان و دانشوران در دروه زندیه فراهم آمد و آن اوضاع کمابیش سامانی یافت، اما اصفهان 
هرگز شکوه از دست رفته عصر صفویی را فراچنگ نیاورد. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی تحولات 
علمی و فرهنگی اصفهان و ساختار علوم و مراکز و کمیت و کیفیت نهادهای فرهنگی دوره افشاریه و 
زندیه و توسعه و توقف علوم عقلی و نقلی است. به تعبیر دیگر، پرسش اصلی این است که اصفهان در 

این روزگار تا چه اندازه از دوره شکوه خود در عصر صفویی دور شد؟

پیشینه تعلیم و تربیت و نهادهای فرهنگی اصفهان
پس از مسلمان شدن ایرانیان به‌ویژه مردمان شهر تاریخی اصفهان، نخستین چالش‌های آموزشی در 
آن‌جا آغاز شد. ایرانیان برای اجرای مناسک عبادی و فریضه‌های دینی خود و فهم قرآن و پیام‌های 
کلید  علوم  از  علمی  به  آرام  آرام  عربی  بنابراین،  فرامی‌گرفتند.  را  عربی  می‌بایست  ناگزیر  آسمانی، 
داوود  همچون  کسانی  زیرا  بود؛  تأثیرگذار  زمینه  این  در  نیز  اصفهان  بدل گشت.  آموزش  فرآیند  در 
بن‌سلیمان ظاهری اواخر سده دوم در اصفهان در آسان‌سازی فهم اخبار و روایات عربی برای مردم 
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به  سلجوقیان،  و  دیالمه  روزگار  تاریخی  برهه‌های  گذراندن  و  زمان  گذر  در  اصفهان  می‌کوشیدند. 
پیش‌رفت و شکوفایی رسید و شاهان آن سامان، در آبادانی‌اش کوشیدند و زمینه را برای ظهور حکیمانی 

مانند اسماعیل بن‌عباد و مسکویه فراهم آوردند. 
اصفهان در درازنای تاریخ، در علوم نقلی اسلامی توانا شد و از آن پس، در راه علوم عقلی گام نهاد 
و در زمینه رشد منقول و معقول، آوازه‌ای یافت؛ چنان‌که کسانی سرشناس از شهرها و دیگر جای‌های 
ایران برای علم‌آموزی و تحصیل به اصفهان می‌رفتند و نزد استادان برجسته آن سامان تلمذ می‌کردند 
تا اینکه بخش چشم‌گیری از آبادانی اصفهان نیز بر اثر یورش ویران‌گر ترکان و چنگیزخان مغول و امیر 
تیمور گورکان، از میان رفت و معنا و صورت مراکز و نهادهای علمی و فرهنگی و ساختارهای متناسب 
با زمان آنها نابود شد و تاریخ این شهر به دوره فترت رسید. ساختارهای علمی و اوضاع نهادهای علمی 
و فرهنگی اصفهان در این عصر بسیار آسیب پذیرفت و چرخه‌های رشد علوم متوقف شد )ادریسی 
آریمی، ۱۳۹۶: ۱-۱۷؛ بخشی استاد، احمدی،1392: 27-28(. از این زمان تا عصر صفوی و تاج‌گذاری 
شاه اسماعیل )۹۰۷ ق(، هیچ رشد و توسعه علمی در اصفهان پدید نیامد تا اینکه شاهان صفوی بدان‌جا 
رفتند و رونق علمی را تجدید و رشد و توسعه علوم شرعی )اسلامی و شیعی( و علوم طبیعی و حکمی 

و ریاضیات را احیاء کردند.
برپایی مدارس در عصر شاه عباس اول )۹۹۶-۱۰۳۸ ق(، اوج گرفت و شمار آنها تا افول قدرت 
صفویان، فزونی می‌گرفت. بیش‌تر مدارس و نهادهای فرهنگی عصر صفوی، در دوره حاکمیت شاه 
از  این‌رو، کمیت و کیفیت مدارس دوره قبل  از  از آن دو تأسیس شدند و  اول و دوم و پس  عباس 
آنان با مدارس دوره آنان سنجش‌ناپذیر است. عصر شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی به‌رغم 
ناپایداری‌هایش، روزگار اوج تأسیس مدارس صفوی به شمار می‌رود. برای نمونه شاه سلطان حسین به 
ساخت مدرسه و مسجد بسیار علاقه‌مند بود و این زمینه بسی هزینه می‌کرد. مدارس شیراز و مشهد بر 

شکوه این مراکز آموزشی و گسترش آنها در عصر صفوی، گواهی می‌دهند. 
اصفهـان نیـز از ایـن رشـد و توسـعه بی‌بهـره نمانـد، بلکـه هم‌زمـان بـا رشـد علمـی شـهرهای 
ایـران، پیش‌رفـت پایتخـت ایـران آن دوران )اصفهـان(، افزون‌تـر می‌شـد. بنابرایـن، عالمانـی بـه 
اصفهـان رفتنـد کـه شـاید با رشـد برخـی از علوم مخالـف بودند، امـا به هر روی، در بسـط و توسـعه 
رشـد علمـی و آموزشـی اصفهـان کوشـیدند. هجـرت شـمار بسـیاری از کسـان از دیگـر شـهرهای 
ایـران بـه اصفهـان بـه انگیـزه تعلیم و تحصیـل در ادبیات و شـرعیات و دیگـر علوم و توسـعه علوم و 

نهادهـای علمـی و فرهنگـی، در ایـن عصـر رخ داد.
اصفهان سال‌های درازی پایتخت دولت صفوی بود و بی‌گمان، فرمان‌روایان صفوی ، در رشد و 
توسعه زیرساخت‌های علمی و فرهنگی آن‌جا بسیار کوشیدند. متأسفانه بر اثر کمبود اطلاعات در منابع 
تاریخی درباره اوضاع علمی و فرهنگی اصفهان، داده‌های دقیقی از مدارس قدیم این شهر نمی‌توان 
فراچنگ آورد، بلکه نهاد و مرکز فرهنگی با عنوان »مدرسه« به معنای امروزی‌اش، از دوره قاجار پا 
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گرفت، اما با استناد به منابع تاریخی می‌توان استنتاج کرد که آموزش پیش از این )کمابیش از سده 
دهم قمری به بعد(، در مکتب‌خانه‌ها و مدرسه‌های سراسر ایران صورت می‌گرفت و با توجه به رسمی 
شدن تشیع در این عصر که از گذرهای مهم تاریخ ایران است، آموزش در آن دوره یک‌سره از دیانت و 
شریعت متأثر بود؛ یعنی علوم مرتبط با شرعیات و مسائل دینی ـ مذهبی؛ مانند ادبیات، فلسفه و نجوم 

و طب و حساب در سطح معینی به فراگیران منتقل می‌شد. 
روحانیان در این برهه در رشد علوم نقلی و عقلی بسیار مؤثر بودند و حتی در این‌باره افراط کردند؛ 
یعنی موجب بی‌توجهی به نیازهای علمی روز جامعه همچون صنعت، کشاورزی و امور نظامی شدند. 
کشورهای اروپایی در آن زمان به‌رغم عالمان ایرانی از دوره رنسانس و انقلاب صنعتی )سده ۱۹-۱۸ 
می‌کردند  فراهم  صنعت  و  جدید  علوم  در  را  اروپاییان  پیش‌رفت  سبب‌های  و  می‌گذشتند  میلادی( 

)حسنی، 1378: ۱۱۹-۱۵۲؛ رجبی، بیاتی، ۱۳۹۴: ۴۶-۴۵(.

پیشینه آموزش و نهادهای فرهنگی اصفهان عصر صفوی
پس از چیرگی شاه اسماعیل صفوی بر ایران و پایه‌گذاری دولت صفوی، فصلی تازه در تاریخ نهادها و 
مراکز علمی و فرهنگی در اصفهان آغاز و ساختارهای علمی و فرهنگی این شهر متحول شد. مکاتب 
و مدارس از مهم‌ترین نهادهای علمی و فرهنگی عصر صفوی بودند که بر اثر توجه ویژه برخی از 
شاهان صفوی به دانش‌اندوزی به‌ویژه در اصفهان، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بودند. استادانی کارآزموده 
شرعیات، الاهیات، طب، ریاضیات، منطق، طبیعیات و... را در این مدارس تدریس می‌کردند و کسان 

بسیاری به تحصیل در این مراکز شائق بودند. 
مدرسه ذوالفقار، مدرسه اسفندیار بیک، مدرسه ناصری، مدرسه سلیمانیه، مدرسه ساروتقی، مدرسه 
شفیعیه، مدرسه ملا عبدالله، مدرسه خواجه محرم، مدرسه میرزا تقی، مدرسه جده بزرگ و جده کوچک، 
مدرسه الماسیه، مدرسه کاسه‌گران، مدرسه جلالیه و مدرسه نیم‌آورد، از معروف‌ترین مدارس و نهادهای 
علمی ـ فرهنگی عصر صفوی‌اند. افراد فراوانی در این عصر برای فراگیری ادبیات و شرعیات و دیگر 
معلومات از دیگر بخش‌های ایران، به اصفهان سفر می‌کردند. دوره رشد و ترقی علوم در عصر صفوی، 
تا روی‌داد تلخ و ناگوار یورش افغان‌ها )۱۱۳۵ ق( به اصفهان، پایید )طهرانی، ۱۳۷۲: ۲۰۴؛ ترکمان، 
۱۳۸۲، ۱: ۱۴۳-۱۵۶(، اما نهادها و مراکز علمی و فرهنگی آن‌جا همچون دیگر ساختارهای شهر در این 
عصر بر اثر یورش افغان‌ها ویران شد و بسیاری از دانش‌مندان برای حفظ جان و مال خود از اصفهان 

گریختند و دوره فترت تاریخ اصفهان آغاز شد.

علوم نقلی و علوم عقلی در مدارس اصفهان عصر صفوی
و طلاب  را می‌آموختند  اصول  و  فقه  منقول،  علوم  مقدمات  تعلیم  از  اصفهان، پس  مدارس  استادان 
پس از آن می‌بایست در سه دوره شرایع را می‌آموختند؛ سپس قانون‌های دوره دوم را برای آنان شرح 
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می‌کردند تا به مرحله سوم برسند. دانش‌آموزان در هر مرحله کتاب‌های جداگانه‌ای را در زمان‌های 
جداگانه می‌آموختند؛ یعنی کتاب‌ها در هیچ مرحله‌ای از این مراحل، یک‌جا خوانده نمی‌شد و گذر از 
این مراحل، کمابیش در بازه هفت تا هشت سال صورت می‌پذیرفت و آنان در این بازه نزد معلمانی 

فرهیخته تلمذ می‌کردند. 
علوم عقلی در مدارس اصفهان رواجی نداشت؛ زیرا استادان آن‌جا بیش‌تر علوم نقلی را می‌آموختند، 
بلکه این دسته از علوم در مدارس دیگر شهرهای ایران عصر صفوی به‌ویژه مدارس شیراز در جایگاه 
با توجه به متون  تعلیمی ـ تعلمی شیراز ریشه دوانده بودند.  این علوم در نظام  بلندی جای داشتند. 
جز  عصر صفویه  در  شهری  هیچ  گفت  می‌توان  منصوریه  مدرسه  به‌ویژه  شیراز  مدارس  مکتوبات  و 
اصفهان در دوره شکوفایی‌اش، در تعلیم و تعلم علوم عقلی به پایه شیراز نمی‌رسید. برای نمونه ملا 
عبدالله یزدی و استاد شیخ بهایی در منطق، حاشیه معروف خودش را بر تهذیب المنطق در این مدرسه 
نوشت. میرزا حکیم یزدی در مدرسه شیراز ریاضی تدریس می‌کرد، اما استادان دیگر مدارس ریاضیات 
به دانش‌جویان نمی‌آموختند )کشاورزی، ۱۳۹۵: ۶۵-۸۵؛ اشکوری، ۱۳۸۷: ۲۰۷؛ ۲۰۴؛ امانی یمینی، 

.)۹۸۴-۹۸۳ :۱۳۸۸
پادشاه  قدرت  قدرتی هم‌پای  از  آنان  روحانیان،  و  عالمان  به  فراوان شاهان صفوی  توجه  اثر  بر 
برخوردار شدند. از این‌رو، شمار علما و طلاب فزونی گرفت و مساجد و مدارس و مکاتب بسیاری در 
این عصر به‌ویژه در اصفهان بنیاد یافت که زیباترین و کاربردی‌ترین آنها مدرسه چهارباغ و مسجد 
دینی و شرعیات در سطحی تخصصی‌تر  امور  یادگیری  در  استواری  با  بود. محصلان  شیخ لطف‌الله 
علوم را فرامی‌گرفتند و به همین سبب علمای برجسته‌ای همچون محقق ثانی، شیخ بهایی، میرداماد، 
ملا محسن فیض و ملا محمدباقر مجلسی در این زمانه پدید آمدند که پایگاه آنان در تعلیم و تربیت 

توصیف‌ناپذیر می‌نماید. 
دیگر تغییر مهم این عصر، فراهم آمدن کتاب‌هایی مانند حیات القلوب،ابواب الجنان و جامع عباسی 
به فارسی ساده است. افزون بر این سه کتاب، آثاری همچون مسائل نوشته حر عاملی، وافی نوشته ملا 
محسن فیض و بحارالانوار نوشته ملا محمدباقر مجلسی، در مدارس کارکرد ویژه‌ای داشتند و تدریس 
می‌شدند و محصلان به آنها اقبال می‌کردند و هر روز بر شمار آنان افزوده می‌شد؛ چنان‌که پس از اندک 
زمانی دولت صفوی ناگزیر مدارس ویژه‌ای با عنوان »حوزه علمیه« و مدارس ویژه طلاب برای آنان 
ساخت )قیصری، ۱۳۸۰: ۷۷-۹۰؛ شاردن، ۱۳۵۰: ۱۸۱۱؛ جعفریان، ۱۳۷۹: ۱۷-۱۸؛ روملو، 1342: 61(.

از برجسته‌ترین آسیب‌های این عصر در  توجه فراوان شاهان صفوی به شرعیات و علوم دینی، 
زمینه آموزش است که موجب کساد بازار دیگر علوم شد و دولت را تا اندازه‌ای از پیش‌رفت‌های علمی 
ـ صنعتی بازداشت. باری کتاب‌های کافی نوشته کلینی رازی، من لا یحضر الفقیة نوشته ابن‌بابویه، 
استبصارو تهذیب الاحکام نوشته محمد بن‌حسن طوسی، در این عصر از کتاب‌های درسی و کاربردی 
و هر هفت اثر پیش‌گفته، از آثار برجسته عالمان شیعه شمرده می‌شدند. نام و نشان برخی از عالمان و 
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دانش‌مندان برجسته عصر صفوی چنین است:
1. رجبعلـی تبریـزی، عـارف و حکیـم شـیعی قـرن یازدهـم کـه نزد شـاه عباس دوم و شـاه سـلیمان 
جایـگاه ویـژه‌ای یافـت و در مدرسـه شـیخ لطـف الله به تحصیـل پرداخت. آثـار برجسـته‌ای از او 
بـر جـای مانده اسـت کـه اثبـات واجب،الاصـول الاصفیه،المعـارف الالهیه،کتاب فـی الحکمه، از 

مهم‌تریـن آنهاسـت. او از فیلسـوفان بـزرگ سـده یازدهـم و از معتزلـه متأثـر بود.
2. فخرالدیـن محمـد سـماکی اسـترآبادی، از علمـا و فقهای شـهیر عصر صفوی که در مدرسـه‌ای در 
شـیراز تحصیـل کـرد. آداب البحـث و المناظره،حواشـی بر شـرح تهذیـب المنطق علامـه دوانی، 
حاشـیه بـر شـرح تجریـد العقاید،تفسـیر آیـة الکرسی،حاشـیه بر شـرح میبـدی بر هدایـة الحکمه 

ابهـری و جوابـات السـماکی از آثار برجسـته اویند.
3. سـید بیـگ کمونـه، از روحانیـان بزرگ شـیعه عصر شـاه طهماسـب یکم و شـاه اسـماعیل دوم که 
در درگیری‌هـای شـاه طهماسـب یکـم و حیـدر میـرزا، بـه حیدر میـرزا گراییـد و به هـر روی، در 

عصـر او از پایـگاه بلندی برخـوردار بود.
4. شـمس‌الدین محمـد بن‌نعمـت‌الله گیلانـی، شـاعر و فیلسـوف متألـه سـده‌های دهـم و یازدهـم 
قمـری کـه از نام‌دارتریـن و مؤثرتریـن شـاگردان ملاصـدرای شـیرازی و میردامـاد در مکتـب 
فلسـفی اصفهـان بـود. آثـار وی در فلسـفه‌های مشـایی و اشـراقی و علـوم کلامـی و اشـعری و 
شـیعی بی‌ماننـد اسـت و دیدگاه‌هـای او در وجـوب و حـدوث بـه دیدگاه‌هـای افلاطـون می‌مانـد.

5. بهاءالدیـن محمـد بن‌حسـین عاملـی، معـروف به شـیخ بهایـی، حیکم، علامـه، فقیـه، ریاضی‌دان، 
شـاعر و ادیـب و مـورخ معـروف کـه کمابیـش ۹۵ کتـاب و رسـاله در عرفـان و فقـه و هنـر و 

متافیزیـک و ریاضیـات از او بـه یـادگار مانـده اسـت.
6. مال محمـد فیـض کاشـانی، حکیـم، محـدث و عـارف دوره صفـوی و از بزرگ‌تریـن دانش‌منـدان 
شـیعه کـه در فقـه و اصـول و فلسـفه و کلام و تفسـیر قـرآن توانـا بـود و در شـعر و ادب نیز آثار 

آفرید. برجسـته‌ای 
7. مال محمدباقـر مجلسـی، معـروف بـه مجلسـی ثانـی، برجسـته‌ترین فقیه شـیعه در ایـن عصر که 

پرآوازه‌تریـن اثـرش، بحـار الانوار اسـت.
8. صدرالدیـن محمـد بن‌ابراهیـم قـوام شـیرازی، معـروف بـه ملاصـدرا و »صـدر المتألهیـن« که اثر 

برجسـته حکمـت متعالیه از آن اوسـت.
9. میـر برهان‌الدیـن محمدباقـر اسـترآبادی معـروف بـه »میردامـاد« و متخلـص به »اشـراق« متکلم 

و فقیـه برجسـته دوره صفویه
10. مولانـا ابوالقاسـم بن‌ابوطالـب میرحسـینی فندرسـکی معـروف بـه فندرسـکی حکیـم و دانش‌مند 

)روملـو، ۱۳۴۲: ۶۱؛ شـاردن، ۱۳۳۰: ۱۱۳(.
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تعلیم و تربیت و نهادهای علمی و فرهنگی اصفهان عصر افشاری
شیوه تعلیم و تربیت در مدارس و مکاتب عصر افشاری، تابع شیوه آموزشی عصر صفوی بود، اما برخی 
از شاهان این دوره همچون نادرشاه افشار، با منع دشنام‌گویی به »خلفای راشدین« و هر گونه اهانت به 
اهل‌سنت، دست علمای شیعه را از اوقاف و مدارس و مکاتب کوتاه کردند و زمینه را برای رشد عالمان 
و دانش‌مندان اهل‌سنت فراهم آوردند. ظاهر مدارس و مکاتب در این عصر تغییری نپذیرفت، اما بر 
اثر توجه بسیار نادرشاه افشار به امور نظامی و گسترش فتوحات، کار تازه‌ای ناظر به ساخت مدارس 
اثر بی‌مهری و رفتار  بر  این،  بر  افزون  با دوره پیش صورت نگرفت.  و گسترش مکاتب در سنجش 
ناشایسته نادرشاه با عالمان و دانش‌مندان و جنگ‌های پی در پی و هرج و مرج و ناامنی‌های برآمده از 

آنها، شمار فراوانی از آنان به هند و عتبات مهاجرت کردند.
اما در همین روزگار کشورهای  این عصر رونقی نگرفت،  بازار علوم طبیعی در مدارس اصفهانِ 
اروپایی آرام آرام از علومی مانند ریاضیات و طب در زمینه رشد علمی و پیش‌رفت صنایع بهره می‌بردند. 
رشد علمی و نهادهای فرهنگی اصفهان که والیان آنها را اداره می‌کردند، در این عصر بر اثر برپایی 
جنگ‌های متوالی از فزونی به زبونی گرایید. شماری از هنجارهای آموزشی و آداب تعلیمی ـ تربیتی 

مدارس این عصر چنین است:
1. مقصود معلم از ارشاد در مدارس قرب به خدا باشد نه پول و مال و شهرت؛

2. معلم به شاگردان مهربان باشد و با توجه به فهم آنان تعلیم دهد؛
3. اگر معلم دریابد که شاگردی سزاوار تعلیم بیش‌تر است، از آموختن دریغ نکند؛

4. معلم نباید چیزی را خلاف واقع یا مشکوک و شبهه‌ناک آموزش دهد.

عرضه  افشاری  عصر  اصفهان  فرهنگی  ـ  علمی  اوضاع  درباره  بسیاری  اطلاعات  تاریخی  منابع 
کم‌تر  زیرا  بود؛  پریشان  و  آشفته  افشاریان،  حاکمیت  سال   ۱۲۰ در  اصفهان  به‌ویژه  ایران  نمی‌کنند. 
حاکمی در این عصر به توسعه دانش توجه می‌کرد )ریاحی، ۱۳۷۷: ۱-۵؛ جمال‌زاده، ۱۳۲۹(. به گفته 

نویسنده رستم التواریخ، موضوعات و کتاب‌های درسی مدارس این دوره بدین شرحَند:
1. ادبیات: کتاب سیبویه در لغت؛ کامل مبرد کامل المبر در صرف و نحو،  کتاب ابونصر فراهی در 
ادب، خطبه‌های نهج البلاغه امام علی )ع( در خطب، کتاب سید شریف جرجانی در شرح مسئله، 

انموذج زمخشری و شرح جلال‌الدین سیوطی در نحو؛
2. منطق: حواشی ملاعبدالله یزدی بر تهذیب المنطق،کبری میر سید شریف جرجانی، شمسیه کاتبی 
قزوینی، شرح شمسیه ملا قطب رازی، شرح شمسیه ملا سعد تفتازانی، مطالع قاضی ارموی، شرح 

مطالع ملا قطب رازی؛
3. کلام: باب حادی‌عشر علامه حلی، شرح تجدید علامه حلی، شرح تجرید ملاعلی قوشچی، شوارق 

ملا عبدالرزاق لاهیجی، مواقف قاضی عضدالدین ایجی، شرح مواقف میر سید شریف جرجانی؛
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4. درایه1: بدایَه شیخ بهایی و شرح میرداماد، لمعه شهید اول محمد بن‌مکی، لمعه شهید ثانی شیخ 
زین‌العابدین، مکاسب شیخ مرتضی انصاری، وسیط امام محمد غزالی؛

5. اصول: معالم الاصول شیخ حسن بن‌شهید ثانی، فصول شیخ حسین اصفهانی، قوانین الاصول میرزا 
ابوالقاسم قمی، رسائل شیخ مرتضی انصاری؛

6. تفسیر: تفسیر ابوالفتح رازی، کشاف زمخشری، مجمع البیان طبری، تفسیر بیضاوی؛
7. ریاضی: تحریر اقلیدس خواجه نصیرالدین طوسی، خلاصة الحساب شیخ بهایی، حساب غیاث‌الدین 

جمشید ثانی، هیئت ملاعلی قوشچی، تفهیم ابوریحان بیرونی؛
8. حکمت: شفای ابن‌سینا، شرح هدایة میبدی، شرح اشارات ابن‌سینا نوشته خواجه نصیرالدین طوسی، 

اسفار ملاصدرا و شرح منظومه حاج ملاهادی سبزواری )آصف، ۱۳۵۲: ۱۸(.

به  نادر  ورود  زمان  تا  این شهر  و سقوط  )۱۱۳۵ ق(  اصفهان  به  افغان  یورش محمود  از هنگام 
اصفهان )۲۴ ربیع‌الثانی ۱۱۴۲( و تا زمانی که شاه سلطان حسین تاج پادشاهی را با دستان خویش در 
فرح‌آباد اصفهان بر سر وی گذاشت، هفت سال گذشت و اوضاع آن شهر و سراسر ایران در این زمان 
به اندازه‌ای آشفته بود که ارباب علم و دانش و فرهنگ فرصتی برای علم‌آموزی و هنرنمایی نمی‌یافتند. 
متجاوزان بیش‌تر دانش‌مندان و هنرمندان را کشتند و بنابراین، شمار فراوانی از فرهیختگان برای حفظ 
جانشان، شب در سرایی و روز در جایگاهی به سر می‌بردند تا از بد حادثه مأمون باشند و بیارَمند. بنابر 
اشارات نویسندگان آن روزگار، مجالی برای کسب علم و هنر در آن عصر نبود و دانش‌مندان و ادیبان 
و هنرمندان اصفهان از دست رفتند و بساط دانش برچیده و حلقه‌ها و مدارس محصلان رشته‌های 

گوناگون، پاشیده شد. 
سرانجام مشهد به پایتخت بدل گشت و انتظارات به آن دیار معطوف شد، اما بازه زمانی سلطنت 
نادر کوتاه‌تر از این بود که بتواند به کارهای اثربخشی درباره آبادانی آن‌جا بپردازد. البته او در دوازده سال 
حاکمیتش از ساخت بناها و احداث شهرها و... غفلت نورزید؛ چنان‌که شماخی جدید نادرآباد و خیوه‌آباد از 
آثار برجسته عصر اوست. هم‌چنین وی درباره بازسازی آرام‌گاه امام رضا )ع( فرمان داد و »مولودخانه« 
را در زادگاهش دستجرد به یادگار گذاشت )ترکمان، ۱۳۸۲: ۱۲۳؛ تاورنیه، 1369: 789،  ۰۸۸۰، کمپفر، 

.)۱۴۱ :۱۳۶۳
او بیش‌تر به امور نظامی معطوف بود، اما این از امور علمی و فرهنگی هم یک‌سره غافل نبود. 
نادر سواد  آورَد.  از »عهد عتیق« فراهم  نادر مأمور شد ترجمه‌ای  میرزا مهدی‌خان استرآبادی منشی 
کافی نداشت، اما منابع از اهدای کمابیش چهارصد کتاب خطی به کتاب‌خانه آستان قدس رضوی اشاره 
کرده‌اند. نثر کتاب‌های عصر وی همچون دره نادره و جهان‌گشای نادری، متکلف و متصنع است. هاتف 
اصفهانی از شاعران نام‌دار این عصر و آقا باقر پسر محمد اکمل اصفهانی مدرس فن اجتهاد و فقه از 
فقیهان پرآوازه این روزگار است که در اصفهان متولد شد )۱۱۱۸ ق(، در آن‌جا تحصیل کرد و بر اثر 

1. شرح حال راویان حدیث و 
چگونگی روایت آن.
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زندگی در بهبهان، به آقا باقر بهبهانی معروف شد. میرزا محمدتقی الماسی حکیم و فقیه و میرزا عبدالله 
حکیم و ملا اسماعیل خواجویی را از فیلسوفان معروف این دوره می‌توان برشمرد. لطف علی‌بیگ آذر از 
تذکره‌نویسان این دوره بود که تذکره حزین و تذکره آتش‌کده از آن اوست و از مضمون آنها برمی‌آید 

که علم و هنر در این عصر رونقی نداشته است )راوندی، ۱۳۸۳: ۱۱۰-۱۲۵؛ لکهارت، ۱۳۳۱: ۳۵(.
نام و نشان شماری از دانش‌مندان دوره افشاری بدین شرح است:

1. شیخ محمدعلی حزین فرزند شیخ ابوطالب که پدرش از علمای برجسته آستارا بود و پس از گذر 
کوتاهی از لاهیجان، به اصفهان رفت و فرزندش در اصفهان متولد شد )۲۷ ربیع‌الثانی ۱۱۰۳(. 
شیخ محمدعلی تحصیلاتش را در زادگاهش به پایان رساند و پیوسته سفر می‌کرد و از علمای 
فقه و جامع علوم قدیمه و در ادبیات حاذق و شاعری برجسته بود. هنگامی که افغان‌ها اصفهان را 
محاصره کردند و هنگام درگیری‌های نادر با امپراطوری ترکان عثمانی، او ناظر این روی‌دادها بوده 
است. سه یا چهار دیوان شعر که در هندوستان چاپ شد، رساله ابطال تناسخ، فرس‌نامه، تذکرة 

العاشقین )دیوانی دارای ده‌هزار بیت( و حواشی بر حکمت اشراق، برخی از آثار اویند؛
2. میرزا قوام الدین از سادات حسینی قزوینی که در فقه و حدیث و ادبیات عربی جایگاه ارج‌مندی داشت 

و لمعه )از آثار برجسته در زمینه فقه(، نوشته اوست. او یازدهم جمادی الاول ۱۱۴۹ درگذشت؛
3. سید مرتضی عاملی، فرزند سید محمد است که برجسته‌ترین اثرش مدارک نام دارد. این اثر در شرح 
بود و جایگاه برجسته‌ای نزد محصلان و  از کتاب‌های درسی کلیدی آن عصر  شرعیات دین و 

استادان داشت. او در اصفهان متولد شد و در فقه و حدیث استادی حاذق بود؛
4. علامه میرزا محمدحسین فرزند میرزا عبدالکریم مشهور به »پیره«، از دانش‌مندان روزگار نادرشاه و 
»قاضی عسکر« و انسانی فهیم و فکور بود که البته از کناره گرفت و به اصفهان رفت و در آن‌جا 

کشته شد )۱۱۵۹ ق(. او طبع شعری هم داشت و به »شمیم« تخلص می‌کرد؛
5. میرزا ابراهیم بن‌میرزا غیاث‌الدین، از فقیهان دوره نادری که در مقام قضاوت در اصفهان می‌نشست 
و »قاضی عسکر« اردوی نادری بود و رسالات برجسته‌ای نوشت )شاه حسینی، ۱۳۵۴: ۲۴۵-۲۴۸؛ 

زیدان، ۱۳۳۶: ۳۰۴؛ حقیقت رفیع، ۱۳۷۲، ۲۷۸(؛
رد  در  الزمان  مرآت  رساله  که  نادر  دوره  از حکام  به خواجوی  معروف  بن محمدحسین  اسماعیل   .6
اشکالات آقاجمال خوانساری درباره دلایل میرداماد ناظر به موضوع »ابطال زمان« نوشته اوست. 

او میان سال‌های ۱۱۷۳ تا ۱۱۷۷ قمری درگذشت؛
7. میـرزا محمدتقـی الماسـی بن‌محمدکاظـم بن‌عزیـز الله بن‌محمدتقـی مجلسـی، حکیـم و فقیه و از 
علمـای معـروف و زاهـد شـهیر در اصفهـان و امـام جمعـه آن شـهر در دوره نادرشـاه افشـار بود. 
صاحـب اعیـان الشـیعه تاریـخ تولـد او را ۱۰۸۹ قمری ضبـط کرده )منبع( و رسـاله‌های بسـیاری 
از او بـر جـای مانـده اسـت. او ۱۱۵۹ قمـری در اصفهـان درگذشـت و در مقبـره جدش مجلسـی 

مدفون شـد.



112
فصلنامہ مطالعات ایــرانی اســــلامی  |ســـــال دوم)جدید(  | شــــــــماره دوم  | تابستان 1399

تحول نهادها و مراکز علمی و فرهنگی اصفهان عصر زندی
کریم‌خـان زنـد رقیبـان کوچـک و بـزرگ خـود را کنـار زد و بر تخت قـدرت نشسـت )۱۱۷۸ ق( و در 
شـیراز مانـد و بـه آبادانـی و توسـعه اوضـاع علمـی و فرهنگی سراسـر ایـران پرداخت. بازار و مسـجد 
و حمـام وکیـل و برخـی از عمـارات دولتـی را از آثـار مهـم دوره سـلطنت کریم‌خـان اسـت کـه البته 
در شـکوه‌مندی بـه آثـار عهـد صفـوی نمی‌رسـند. بـر اثـر عطوفـت کریم‌خـان و فراگیر شـدن نظم و 
امنیـت در ایـران پـس از سـال‌های متوالـی جنـگ و ناامنـی و آسـیب‌های برآمـده از یـورش افغان‌ها 
بـه پیکـر کشـور به‌ویـژه اصفهـان، شـماری از دانش‌منـدان به ایـران بازگشـتند، اما عصر زنـدی را از 

دیـد رشـد و توسـعه علمـی اصفهـان با عصـر صفـوی نمی‌توان قیـاس کرد. 
بـاری، افـزون بـر آثـار یاد شـده در شـیراز، مدرسـه سـلطانی در کاشـان و چند مسـجد دیگر هم 
از بناهـای دوره زندی‌انـد کـه حلقـات تعلیـم و تعلـم محصالن در آنهـا برگـزار می‌شـد و افـزون بـر 
مکاتـب و مـدارس، کارکـردی آموزشـی داشـتند. رواج انـدک حکمـت و عرفـان از تغییـرات مهم این 
عصـر اسـت. کریم‌خان سـواد خواندن و نوشـتن نداشـت، دوسـت‌دار اهل علـم و ادب و هنـر بود و به 
سـبب آرامـش و امنیتـی کـه در عصـر وی پدید آمد، مجالـی برای کارهـای هنرمنـدان و دانش‌مندان 

فراهـم آمد.
بـازار شـعر و ادب فارسـی در ایـن عصر رونـق گرفت؛ چنان‌کـه گروهی از اهـل ذوق و علاقه‌مند 
بـه ادبیـات در اصفهـان بـه دنبال احیای سـنت گوینـدگان قدیم بودنـد و بنابراین، انجمن شـعر و ادب 
اصفهـان پیـدا شـد کـه میر سـید علی مشـتاق اصفهانـی پیشـوای آن مکتـب و هدفش اصلاح شـعر 
فارسـی و بازگشـت بـه سـنت‌های قدیم بـود. میرزا عبدالوهـاب کلانتـر1، از اعیان و فُضالی خاندان 
حکیـم سـلمانی والـی شـهر اصفهان، میر سـید علی مشـتاق را برانگیخـت تا انجمن شـعرای اصفهان 
را تأسـیس کنـد کـه مشـتاق، عاشـق، آذر، هاتف، نصیـب، غیرت، صهبا، نیـازی و... اعضـای آن بودند 
)حقیقـت، ۱۳۷۲: ۲۴۹-۲۵۲؛ صفایـی ملایـری، ۱۳۴۰:۷-۲۸؛ محبوبـی اردکانـی، ۱۳۷۸، ۱: ۴۱-۴۹؛ 

صدیـق، ۱۳۵۴: ۵۲۲؛ درانی، ۱۳۸۴: ۹۸(.
هندوسـتان مرکـز عرفـان و تصـوف پیـش از عهـد زندیـه بود و معروف اسـت که سـید علی‌شـاه 
دکنـی از سـوی شـاه علی‌رضـا دکنـی و بـه نمایندگـیِ طریقـت او بـه ایـران آمـد، امـا پـس از زمانی 
افـرادی همچـون فیـض علی‌شـاه )م ۱۱۹۹( و فرزندش نورعلی شـاه بـه وی پیوسـتند و آرام آرام این 

طریقـت در ایران گسـترش یافت. 
درویـش عبدالمجیـد )م ۱۱۸۵ ق( را از خطاطـان ایـن عصـر از مردمـان طالقـان قزویـن بـود، اما 
در اصفهـان تحصیـل کـرد و میـرزا کوچـک خواجویـی از شـاگردان وی در آن سـامان بـود. هم‌چنین 
علـی کوهسـاری اصفهانـی )م ۱۱۷۲ ق( از خطاطـان و خوش‌نویسـان معـروف اصفهـان در این عصر 
بودنـد. اسـتادان خوش‌نویسـی را همـراه بـا دیگـر علـوم همچـون دانشـی در مـدارس بـه کـودکان 
منتقـل می‌کردنـد و هنرجویـان علاقه‌مندانـه آن را فرامی‌گرفتنـد. آقـا زمـان ثانی و هـادی ابدال‌بیک 

1. میرزا عبد الوهاب در عصر 
کریم‌خان زند درگذشت )۱۱۸۴ ق(.
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و علی‌قلی‌بیـک و آقـا زمـان اول و پسـرش محمدعلـی و علی‌اشـرف را از نقاشـان معـروف این عصر 
برشـمرد.  می‌توان 

حدایـق الجنـان عبدالـرزاق بیـگ دنبلی کـه ترجمـه و تحریر سرگذشـت خودش و داسـتان‌هایی 
را از عالمـان و فاضالن در بـردارد، از آثـار منثـور برجسـته این دوره اسـت. هم‌چنین مجمـل التواریخ 
ابوالحسـن بن‌محمدامیـن گلسـتانه، وزیـر کرمانشـاهان در عهـد زندیـه در فهرسـت آثـار ایـن عصـر 
می‌گنجـد. میـرزا نصیـر اصفهانی، پزشـک ویـژه کریم‌خـان، از مهم‌تریـن و برجسـته‌ترین عالمان این 
عصـر و در حکمـت و فلسـفه و طـب و طبیعیـات و ریاضیات حاذق بـود که جام گیتی‌نمـا )در حکمت 

و ریاضـی( و مشـکلات قانـون طـب و مـرآت الحقیقـة )در حکمـت و طب بـه عربی( از آثار اوسـت. 
نهادهـای فرهنگـی و مـدارس و مکاتـب اصفهـان در ایـن دوره کمابیـش سـاختار عصـر صفوی 
خـود را حفـظ کردنـد و به‌رغـم اینکـه بـر اثـر یورش‌هـای افغان‌هـا ویـران شـدند، تغییـرات بنیادینی 
در شـیوه تدریـس، کتاب‌هـای درسـی و شـروط و ضوابـط علم‌آمـوزی، در آنهـا صورت نگرفـت، بلکه 
سـاختار مـدارس در ایـن عصـر، همانند سـاختار مدارس عصـر صفوی بـود )درخشـانی، ۱۳۹۶: ۱-۶؛ 
صدیـق، ۱۳۵۴: ۲۳۷-۲۸۰؛ گروهـی از خاورشناسـان فرانسـوی، ۱۱۳۷: ۲۹۷-۳۱۰؛ ۱۳۶۴، ۴ و ۵: 

۱۳۰۴؛ سـحاب، ۱۳۲۹: ۲۰(.
نام و نشان شماری از دانش‌مندان دوره زندی بدین شرح است:

1. محمدامیـن گلسـتانه اصفهانـی، مـورخ و ادیـب سـده دوازدهـم قمـری اصفهـان کـه سـال‌ها نزد 
عمویـش میـرزا محمدتقـی حاکم کرمانشـاه بـود و وزارت وی را بر عهـده داشـت. او تاریخ ایران 

را پـس از قتـل نادرشـاه تا ۱۲۰۳ قمری نوشـته اسـت؛
2. محمدصـادق موسـوی اصفهانـی متخلـص بـه »نامی« منشـی و وقایع‌نـگار کریم‌خان زند و شـاعر 

او، از دانـش‌وران و دانش‌دوسـتان عصـر زنـدی و مؤلـف تاریخ گیتی‌گشـا بود؛
3. علی‌اشـرف از نقاشـان معـروف و برجسـته و زبردسـت ایـن عصـر کـه در زمینـه نقاشـی زیرلاکی1 

متخصـص و هنرمنـدان افـراد برجسـته نقاشـی ایـن دوره به شـمار می‌رفت؛
4. میـرزا بابـا از نقاشـان معـروف عصـر کریم‌خان زنـد که اثر برجسـته او )۱۱۹۲ ق( بـا موضوع تمثال 

کریم‌خـان بـر جای مانده اسـت و در مـوزه مرمر نگاه‌داری می‌شـود؛
5. بهـرام شـیرازی از هنرمنـدان و تصویرنـگاران معـروف دربـار زنـدی کـه از اثـر معـروف او تمثـال 

لطفعلی‌خـان زنـد اسـت؛
6. میـرزا علی‌اکبـر حسـینی موسـوی شـیرازی و آقـا محمدباقر شـیخ عبدالنبی نیز از فضالی معروف 

و برجسـته عصر زنـدی بودند.
بازگشـت بـه سـبک عراقـی در ادبیـات و کلام ایـن عصـر رایـج شـد و مشـتاق اصفهانـی و آذر 
بیگدلـی را از نـام‌داران سـبک بازگشـت می‌تـوان برشـمرد. افـراد یـاد شـده را هم‌چنیـن از عالمـان 
و دانش‌منـدان تاریـخ زندیـه می‌تـوان خوانـد )اشـرافیان، ۲۵۳۶: ۲۱۰-۲۱۱؛ قزوینـی، ۱۳۶۷: ۱۵۷؛ 

1. نوعی سبک نقاشی با آب‌رنگ روی 
کاغذهای مقوایی‌شکل.
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سـایکس، ۱۳۷۰: ۳۰۰-۳۱۰؛ اصفهانـی، 1368، 180، 240 رحمانیـان، ۱۳۸۲: ۲۳(.

نتیجه
پیش‌رفـت و شـکوه اصفهـان پـس از یـورش افاغنـه و سـقوط اصفهـان )۱۱۳۴ ق( ناگهـان از میـان 
رفـت و ایـن شـهر تاریخـی بـه ویرانـی و افـول و هرج و مـرج سیاسـی دچار شـد. افغانـان و مدعیان 
افشـاری و زنـدی تـا پایـان دوره زندیـه بارهـا و بارهـا بـه اصفهـان لشـکر کشـیدند و بـر ویرانی‌اش 
افزودنـد. اصفهـان در ایـن روزگار کمابیـش داشـته‌های عصـر صفـوی‌اش را از دسـت داد و به‌ویـژه 
از دیـد علمـی و فرهنگـی بـه بحرانـی بـزرگ دچـار شـد. نبـود تمرکـز سیاسـی، اوضـاع بی‌بسـامان 
اجتماعـی و معطـوف بـودن توجـه نادرشـاه بـه امـور نظامی و بی‌مهـری او بـه دانـش‌وران و ادیبان و 

عالمـان، بـه مهاجـرت جمـع کثیـری از آنان بـه هنـد و عتبـات انجامید. 
گرچـه بـر اثـر علاقـه کریم‌خـان بـه علـوم و کارهـای مؤثـر او در این‌بـاره، زمینـه بازگشـت عالمـان 
و دانـش‌وران بـه کشـور در دروه زندیـه فراهـم آمـد و اوضـاع کمابیـش بهبـود یافت، اصفهـان هرگز 

شـکوه پیشـین خـود را بازنیافت. 
یـورش افغان‌هـا موجـب شـد کـه اصفهـان )مرکز بـزرگ سیاسـی و دینی( بـه شـهری تابع بدل 
شـود. ایـن روی‌داد ناگـوار و سـهمگین اجتماعـی در کنار عوامل اقتصادی، سیاسـی و از سـوی دیگر، 
بلایـای طبیعـی )قحطـی و انـواع بیماری‌هـا( و شـورش‌های مکرر، این شـهر را ویران کـرد؛ چنان‌که 

پی‌آمدهایـش تـا سـال‌ها در آن‌جـا ماند. 
تلاش‌هـای سیاسـی و نظامـی نادرشـاه افشـار و کریم‌خـان زنـد نیـز در زمینـه احیـای شـکوه 
اصفهـان بـر اثـر توجـه افراطی نادرشـاه بـه امور نظامـی و گرایش قـوی او بـه آبادانـی پایتخت دوره 
نـادری )مشـهد( و توجـه کریم‌خـان زنـد بـه پایتخـت دوره زنـدی )شـیراز( و بی‌سـامانی‌های پـس از 
مـرگ وی، حاصلـی نداشـتند و از این‌رو، اصفهان درزمینه رشـد علوم و نهادهـای علمی و فرهنگی در 
سـنجش بـا پیشـینه‌اش، متحـول نشـد، بلکه بـازار علم و مراکـز علمی از رونـق افتاد. البته کسـاد این 
بـازار در عصـر زندیـه بر اثـر برپایی انجمـن ادبی اصفهـان، تا اندازه‌ای جبران شـد و وضـع ادبیات در 

مـدارس و مکاتـب و...، کمابیش بهبـود یافت. 
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